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 مقدّمه 

ندارد و رخدادها های زمانی پیرو طرح مشخصی است که هنجارشکنی ،روایت

از ، کننددر موقعیت مکانی و زمانی مشخص در خط سیری خاصی حرکت می

. روایت در داستان با نظریات ساختارگرایان استو پایان  آغاز دارای نقطة رواین

در  شروع شد. تودوروف ساختار روایی 3از جمله تزونان تودوروف ،روس

تزوتان تودوروف در »بنیاد نهاد.  7شناسی سوسورزبان داستان را بر اساس نظریة

شناسی را در تقابل با کتاب دستور دکامرون اصطلاح فرانسوی روایت

: 3143 1)هرمن «.. به معنی مطالعه روایت وضع کردشناسی و..شناسی، جامعهزیست

14) 

ساختارگرایان برای تبیین نظریات خود همواره به دنبال نظم و ساخت در متن 

ها به کشف زبان ی کشف قواعد و قوانین موجود در داستانروایت هستند و برا

توان به لباو و شناسان ساختارگرا میاز روایت. پردازندها میدستوری روایت

های روایت به مطالعه در زمینةآمریکایی اشاره کرد که  انشناسجامعه 9والتسکی

یابی دنبال دست ساختارگرایان به مانندلباو و والتسکی  .پرداخته استساختارمند 

ها ]لباو و آن»الگوهای واحد و توالی نظم روایی برای تحلیل روایت هستند. 

های ها، ویژگیخواهند از طریق بررسی دقیق بسیاری از روایتوالستکی[ می

ها ها را شناسایی کنند و بین آنصوری روایت و نقش آنشناختی و زبان

این پژوهش بر اساس ساختار روایی  (713: 3136)تولان  .«ارتباط نمایند

 .استپرداخته  مثنویچنگی از پیربا داستان  تطبیق این نظریهلباو به 

 

                                                           

1. Tzetan todorov   2. Ferdinand de Saussure  
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 سؤال پژوهش

 پاسخ دهد: هانگارنده بر آن است که به این سؤال
 آیا حکایت پیرچنگی ترتیب روایی دارد؟ 

 شگرد مولوی در طرح بند روایی آزاد چگونه است؟
 

 پژوهش پیشینۀ

توان به آن اشاره هایی انجام شده است که میساختار روایی لباو، پژوهشدربارة 

 کرد:

مرضیه نوشتة ، «لابوفبر اساس الماسی  نامهمرزبانهای بررسی ساختار حکایت»

با الگوی الماسی را نامه های مرزبانحکایتدر این مقاله نویسنده  ،(3133) آزاد

های روی شخصیتحضور رودرمعتقد است دهد و تطبیق میشکل لابوف 

هوایی شبیه به داستان  و نامه حالمرزبان شده استداستانی کتاب سبب 

 های شفاهی پیدا کند.گویی

شدن هکتور( و حماسه رستم و اسفندیار دوم ایلیاد )کشتهومقایسه سرود بیست»

در این  ،(3131)نژاد محمدرضا پهلواننوشتة  ،«بر پایه الگوی لباو و والتسکی

شدن هکتور مقاله نویسنده معتقد است اگرچه دو روایت رستم و اسفندیار و کشته

پردازی از دو فرهنگ و زبان مختلف هستند اما هر دو از لحاظ نحوه روایت

 باشند.منطبق با الگوی لباو می

مقایسه ساختار در دو اثر از عطار با تکیه بر دو الگوی جدید ساختارگرای »

نتیجه  (،3147) الله خدادیمحسن محمدی فشارکی و فضلتة نوش ،«نویسیداستان

به  شباهتنامه به دلیل های مصیبتکه ساختار داستان دهداین پژوهش نشان می

د ولی ساختار کلی نقصه و حکایت با الگوی لباو و والتسکی مطابقت دار
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 .استمطابق معیارهای الگوی گریماس با توجه به بلند بودن داستان،  الطیرمنطق

چنگی در تحلیل تولد دوباره پیر»شده است: در زمینه پیرچنگی مقالاتی نوشته  و

 با ،(3141)درودگرایان نوشتة فرهاد  ،«مولوی بر اساس نظریه یونگ مثنوی

پیر توان نتیجه گرفت میشناسی یونگ بررسی داستان پیرچنگی از دیدگاه روان

یا، سایه، نقاب، پیردانا و ؤالگوی من، خود، خواب و رچنگی با گذر از کهن

کند و ناخودآگاه فردی و جمعی از خودآگاهی به ناخودآگاهی حرکت می

تحلیل مقام توبه از حسنه تا سیئه در داستان » رسد.یند فردیت میسرانجام به فرآ

، خسرویاشرف فرد و میرباقریاصغر سیدّ علینوشتة  ،«مولانا مثنویپیرجنگی از 

های زیباترین جلوهاز « چنگیپیر»داستان  ویسندگان این مقالهبه اعتقاد ن (،3140)

برای مولوی دارند که در این داستان و بیان می باشدمی مثنویعرفانی توبه در 

 .شده استتوبه سلسله مراتبی قایل 

 و یرچنگیپ داستان دو بر دیتأک با) بررسی و تحلیل مفهوم یقظه در متون عرفانی»

یقظه و بیداری از جمله مفاهیم  ،(3134) مقدمتوکلیصفیه نوشتة  ،«(صنعان خیش

یابی شود و کلید دستخاص دینی و عرفانی است که با عنایت الهی شروع می

 .باشدبه مقام توبه می

با الگوی روایی لباو و  مثنویهای اما تاکنون پژوهشی در مورد داستان

 والتسکی صورت نگرفته است.

 

 مبانی نظری

و به بررسی  باشدمیروایت به دنبال قانون خاصی برای نقل حوادث و رویدادها 

های های روایتشکنیار ساختساخت و پردازدهای یک طرح میروابط میان سازه

روایت توالی از پیش انگاشته شده رخدادهایی است که به طور »عامیانه را ندارد. 

یکی از انواع روایت، روایت  (70: 3136 )تولان.« اندغیر تصادفی به هم اتصال یافته
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لات نویسنده است و با عناصری مثل داستانی است. داستان بازآفرینی دنیای تخیّ

پردازد. می نویسندهی دنیای آرمانی و ذهنی شخصیت، زمان و مکان به تجلّ

هر داستان برخاسته از دنیای خیالی نویسنده است، که در قالب روایت به  شالودة

نظر ل نویسنده باشد و صرفتخیّ هر متنی که زاییدة»پردازد. سط آن میطرح و ب

بندی نویسنده به واقعیت، یک یا چند شخصیت و یک یا از کیفیت و کمیت پای

چند رویداد را در تلاقی زمان و مکان واحد یا چندین گانه تصور کند، داستان 

توان به الگوی لباو و میاز الگوهای روایی  (31: 3133نیاز )بی« .شودخوانده می

نظر  برای داستان دررا  7و ارزیابی 3والتسکی اشاره کرد که دو نقش ارجاعی

 ،نقش ارزیابیمربوط به توالی زمانی رخدادها است، اما  ،گیرند. نقش ارجاعیمی

چرا که نمود اصلی روایت در آن نقش  ؛دباشاصلی روایت می کنندگی مقولة

هر روایت . »شده استبندد. هر متن روایی از دو بخش داستان و متن تشکیل می

ای اثر است، رشته مایةداستانی دوجزء دارد: داستان و متن. داستان مواد خام دست

اند. متن، چگونگی نقل شمارانه پشت هم ردیف شدهگاه از حوادث که به لحظة

 (19: 3132)حری .« مایه اولیه اثر استدست

 

 وی روایی لباو و والتسکیالگ

افکنی، ارزیابی، گیری، گرهبخش چکیده، جهت 6روایت از  ،طبق الگوی لباو
جز ارزیابی  ،پنج مورد از الگو ،شود. در این ساختارنتیجه و پایانه تشکیل می

نظم زمانی و مکانی خاصی دارند، اما ارزیابی مانند بندهای  ،مانند بندهای ثابت
 (371: 3136)تولان گیرد. آزاد در بندهای دیگر جای می

                                                           

1. Referential   2. evaluative 
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از  ،طوری که مخاطب به .شودلفه در ابتدای داستان روایت میاین مؤ 1:چکیده
شود و از این بخش پیش از آغاز داستان ارائه می»شود. ت داستان مطلع میکلیّ

)تولان .« آیدضروری و قابل حذف روایت در این ساختار به شمار میغیرعناصر 

به عنوان براعت استهلالی برای نشان  طور کلی چکیده در داستان به (762: 3136
کند و چکیده مانند آگهی تبلیغاتی عمل می»دادن ساختار و موضوع روایت است. 

  (2: 3133)آزاد .« کندبرای شنیدن داستان در مخاطب ایجاد انگیزه می
شوند. آشکار می ،ها، زمان و مکان روایتلفه شخصیتدر این مؤ 2:گیریجهت

ها به خصوص موقعیت زمانی و مکانی کنندگان و موقعیتگیری، شرکتجهت»
 (720: 3136)تولان « .کندرا در روایت مشخص می

 آید و ازدر این بخش از رخداد و اتفاق روایت سخن به میان می 3:افکنیگره
ابتدا چه اتفاقی افتاد و پس »باشد. روایت می حذفِ قابلِهای ضروری و غیربخش

 (766)همان: « .از آن چه اتفاقی افتاد
شود. ارزیابی به میزان علت اصلی بیان روایت مطرح میدر این بخش  4:ارزیابی

به دلیل طرح مباحث  مثنویدارد که این حضور در  توجهحضور نویسنده در متن 
شود و به پرداخت هدف خود روایت از حالت صرفاً روایی خارج می عرفانیِ

های آدمی از حوادث طرح شده ارزیابی اطلاعاتی از نیازها و خواسته»پردازد. می
ارزیابی در بندهای آزاد روایی قرار دارد و  (6: 3442)لباو « .در روایت را گویند

در جای جای متن قابل  ،بر هیجانات نویسنده بنا .اردجایگاه مکانی مشخصی ند
تواند در همه جای روایت یافت شود در چهار چوب ارزیابی می»مشاهده است. 

شاختی بهتر است آن را عنصری زبر زنجیری تلقی کنیم تا اینکه آن را بخشی زبان
 (766: 3136)تولان .« از روایت بدانیم

                                                           

1. Abstract   2. Orientation 

3. Action   4. Evalution 
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نظریه است که حاوی پیام اخلاقی روایت است. های مهم این لفهؤارزیابی از م»

شود. بیرونی شامل قطع روایت و ارزیابی به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم می

کننده/ ارزیابی که ارتباط مستقیم با مخاطب/ اظهارنظر گوینده به عنوان شرکت

کننده دیگر روایت کند/ ارزیابی کنشی. اما ارزیابی درونی شامل تشدید شرکت

 نما، و...(/ها )حرکت دست و صورت، آواهای بیانی، استفاده از کمیتنندهک

هایی مربوط به گرها )عبارت منفی ساز، وجهیت و تعدیل وجه، عبارتمقایسه

 (722-730: 3136تولان .« )ساز و تبیین کنندهزمان آینده(/ همپایه

گیری داستان گشایی روایت است و نتیجهاین بخش مربوط به گره 3گیری:نتیجه

 شود.مطرح می

دهد و با استفاده از دو شیوه پرداخت پایانه انجامِ روایت را نشان می 2:بندیپایان

. با دنبال کردن رخدادی که به زمان 7؛ ای. با استفاده از عناصر اشاره3»شود. می

 (9: 3131 ادنژ)پهلوان« .حال متصل است

 

 

 پیچیدگی                       بازگشایی

 

 

 گیریجهت      ایانهپ

 شروع
 (11: 1332)مارتین  الگوی لباو و والتسکی: 1نمودار 

 

                                                           

1. Resolution   2. Coda 
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 یرچنگیپخلاصه داستان 

گذراندن پیری است که برای  خنیاگرپیرچنگی داستانی از دفتر اول مربوط به 

متوسل  در این بحران پیرمرد به حقّ ،رسددر دوران کهولت به تنگنا می زندگی،

آوررد و برای امرار می به نجوا در خداوندرا برای  ساز خودشود و عاشقانه می

به طرفی مطرب پیر چون  ، ازندکدرخواست میبها ابریشم خداوندمعاش از 

گیرد و در نهایت در اثر قرار می خاصان حقّ انکسار قلبی رسیده بود در زمرة

چنگی به توبه و استغراق به او، پیر و انتقال پیام حقّ (3)ملاقات پیرمرد با عمر

 رسد.می

 

 لباو و والتسکی چنگی بر اساس الگویتحلیل داستان پیر

ای از داستان است که در آن ساختار و موضوع داستان نمود : خلاصهچکیده

شود که فحوای کلی داستان را یابد. داستان پیرچنگی با عناوینی شروع میمی

ـ  چنگی که در عهد عمرداستان پیر» :داستان عبارتند ازکند. عناوین این مطرح می

: 3134)مولوی .« ایی چنگ زد میان گورستاننواز بهر خدا روز بی ـ الله عنهیرض

مطرب و پیغام  صةبقیه ق» (31 )همان: .« چنگی و بیان مخلص آنبقیه پیر» (24

 گفتن خواب در» (32)همان: « ـ به او. منین، عمر رضی الله عنهرسانیدن امیرالمؤ

 در یک ده مرد هب المال تیب از زر نیچند یک عنه اللهیرض را عمر مر هاتف

 امیرالمؤمنین رسانیدن پیغام و مطرب ةقص بقیه» (32 )همان:« .است خفته گورستان

 اللهیرض عمر، دنیگردان» (34)همان: .« داد آواز هاتف آنچ باو عنه اللهرضی عمر

در بر  (40)همان: « .استغراق مقام به است، یهست که هیگر مقام از را او نظر عنه،

 ،راوی پیش از شروع روایت ،شودعناوین مشاهده می ازطور که گیرد. همانمی

دهد و رویدادها نیز در سیر خطی با نظم زمانی ذهنی می زمینةبه مخاطب پیش
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د. دهنشان میرا یعنی تمثیلی بودن آن  ؛روایت و موضوع کلی داستان ،خاصی

عناوین مطرح شده به عنوان براعت استهلال در بندهای ثابت روایی با خط معین 

بندهای ثابت روایی بر اساس عناوین ذکر  در اینجا ؛زمانی مطرح شده است

مخلص و رهایی پیر از نفسانیات ـ 7 ؛خنیاگری پیر در عهد عمر ـ3 گردد:می

شدن ندای غیبی بر او گماشتن خواب بر عمر و عارض  ـ1 ؛وپیوستن به حقّ

انجام رسالت توسط عمر به درخواست ندای  -9؛ جهت کمک به رامشگر پیر

 هدایت رامشگر از صحو به سکر و استغراق.  ـ1 ؛غیبی

ایجاد تمایز »توان به تمایز زمانی اشاره کرد. از خصوصیات دیگر چکیده می

در این داستان  (373: 3133 )آزاد.« زمانی میان داستان اصلی و داستان فرعی است

که  است نشان داده شده« چنگ زد»نیز زمان فعل در چکیده به صورت گذشته 

گردد، اما داستان در بخش پایان زمان روایت در این بخش به دوران گذشته بر می

نمود یافته که « آن شنیدستی»گیری به صورت زمان حال چکیده و شروع جهت

اما بعد از پایانِ  ن چکیده و شروع داستان است،یااین مسئله بیانگر تمایز زمانی م

از اطلاع  ،الی برای مخاطبؤس ، راوی با طرح جملةگیریچکیده و شروع جهت

 لعمطّخواننده را به دنبال کردن متن و « آن شنیدستی که»یا عدم اطلاع این داستان 

کند تا از این طریق انگیزشی جهت سمع ترغیب می ،یرچنگیپ عاقبت از شدن

 ها ایجاد شود.شنیدهن

ها، مکان، زمان و موقعیت گیری معرفی شخصیتدر بخش جهتگیری: جهت

چنگی این بخش از داستان دو شخصیت پیر درشود. صحنه به نمایش گذاشته می

عهد  ،گورستان و زمان روایت ،اند، مکان آن در روند داستانو عمر معرفی شده

پیر است، اما اطلاعات زیادی در چنگ نواختن عمر است و موقعیت آن نیز 

ها له بیانگر تیپیک بودن شخصیتئشود و این مسگیری ارائه نمیهای جهتلفهمؤ

و مکان و زمان داستان است؛ چرا که راهی برای بیان فضای اندیشگانی مولانا 
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گذاری داستان خواهند راهی برای بیان ارزش ،ها به عنوان تیپشخصیت است.

شود که در ایستا و پویا تقسیم می ، به دو دستةت در داستانشد. این نوع شخصی

 چرا که عقاید او در رچنگی شخصیت پویای این روایت است؛پی رو،پیشداستان 

 کند.  در روند داستان تغییر می خود، جهت تعالی شخصیت
 آن شنیدستی که در عهد عمر

 خود شدیبلبل از آواز او بی

 

 بود چنگی مطربی با کر و فر 

 یک طرب ز آواز خوبش صد شدی

(24/ 3/ د3134)مولوی   

گیری داستان را  این بند از داستان که جزء بندهای ثابت روایت است، جهت

دهد و شخصیت اصلی داستان، زمان و گشایی معنایی سوق میبه سمت گره

شروع این  کند. نحوةمکان را مطرح و مخاطب را به سمت خود جذب می

گیرد. دیبل معتقد کننده به خود می روندی ترغیب ،گیری داستان در بخش جهت

 است:
ها این است که ترین آنهر شروع جذاب و گیرا باید سه کار انجام دهد: مهم»

داستان را پیش ببرد و نشان دهد که چه نوع داستانی خواهد بود؛ دومین کار این 

پردازی کند و سومین کار جلب و شخصیتاست که شخصیت اصلی را معرفی 

عملی نمایشی یا کشمکشی ذاتی که با  ،خواننده به خواندن بقیه داستان است

سه هدف مین هر داشته باشد، بهترین آغاز برای تأ دهد تناسبرخ می آنچه بعداً

 (94: 3140)پارسانسب « است.

هر سه ویژگی شود و گیری آغاز می با بخش جهتروایت  رو،پیشدر داستان 

رو نوع داستان یعنی تمثیلی بودن آن از اینست، ا یک روایت خوب را دارا

شود و چنگی و عمر نیز ذکر میخص و شخصیت اصلی داستان یعنی پیرمش

کننده کنشی ترغیب« عمر عهد در که یدستیشن آن»الی داستان همچنین طرح سؤ

 کند.جهت نتیجه روایت ایجاد می
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ادل همان کشمکش در داستان است که مربوط به اعمال فرد : گره معافکنی گره

اخلاقی داستان است.  ن ارزیابی راوی از داستان و نتیجةها هماشود و گفتهمی

شود و آنچه گفته متن روایی بندها می ها، هستةشود یا کنشآنچه انجام داده می»

 (721: 3136)تولان .« ستا هاآن کنش کننده دربارةظری ارزیابیشود اظهار نمی

داستان  ، خواننده را برای ادامةداستان هایی در روند طرحروایت با ایجاد تعلیق

 گوید:کند و میجهت ایجاد گره آماده می
 رو آغاز یسو حد ندارد نیا

 

 بازگرد حال مطرب گوش دار

 

رو باز مطرب مرد قصه یسو   

(31/ 3/ د3134)مولوی   

 زآنکه عاجز گشت مطرب ز انتظار

(34)همان:   

ـ  پیرچنگی ـ کند که شخصیت اول داستاناما در ادامه به گره داستان اشاره می

اندیشد، اما در نهایت خورد و از این وحشت به فرار میه میعمر یکّ  با مشاهدة

کند و بدین طریق او را به آرامش دعوت می عمر با آوردن بشارت از سوی حقّ

کشمکش عاطفی وقتی است »کند. گشایی میبحران و کشمکش عاطفی او را رمز

.« که عصیان و شورشی در میان باشد و درون شخصیت داستان را متلاطم کند

شخصیت اول داستان دچار کشمکش درونی و عاطفی  (29: 3130)میرصادقی 

رو برای حل شرمسار است، از اینخود  چرا که از خنیاگری و رامشگری شود؛می

را منهدم کند، بدین  یعنی عامل حجاب خود و حقّ ؛باید چنگ نفسانیات ،بحران

 حقّ خاصان  رسد و در زمرةطریق با کشتن نفسانیات به حیات و تولد دوباره می

 گیرد.قرار می
 گرد گورستان روانه شد بسی

 ...بار دیگر گرد گورستان بگشت

 چون یقین گشتش که غیر پیر نیست

 نشست آمد و با صد ادب آنجا

آنجا کسی او ندیدغیر آن پیر    

 همچو آن شیر شکاری، گرد دشت

 گفت: در ظلمت، دل روشن، بسی است

بر عمر عطسه فتاد و پیر جست   
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 شگفت اندر دمان و دید را عُمَر مر

 

 ....چون بسی بگریسی و از حد رفت درد

گرفت دنیلرز و کرد رفتن عزمِ   

(34-40/ 3/ د3134 )مولوی  

زمین و خرد کردچنگ را زد بر   

(40)همان:   

در  ،روایت است و ارزش اخلاقی روایت ارزشِ : ارزیابی به دنبال طرحِارزیابی

کید بر موضوعی که کلیت کننده با تأعبارات ارزیابی»شود. این بخش مطرح می

داستان در جهت پرداختن به آن نوشته شده است، هدف یا پیام اخلاقی روایت را 

حاوی پیام  ،بار ارزشی داستان پیرچنگی (34: 3149 و تقیان )رضی« دهد.نشان می

نفخ صور و انواع »عرفانی است و موضوعات مهم این روایت شامل  ـاخلاقی 

آن، معنی قیامت، اتحاد ظاهر و مظهر، اتحاد انبیا و اولیا، دوام فیض الهی تبدل 

 (141: 3131مانی )زاست. « جتماعی، نطق جماداتامثال، غفلت پایه دوام زندگی ا

زمانی که در واقع،  .مضامین عرفانی است ،مولوی از طرح بیان این داستان هدف

 .پردازدمیارزیابی داستان  بهزند های عرفانی گریز میراوی به بخش

ارتباط راوی با مخاطب به  ،در ارزیابی بیرونی ارزیابی بیرونی نوع اول:

ها راوی چهارچوب ارزیابیگونه در این»شود. صورت مستقیم بیان می

شکند برای آنکه شنونده را مستقیماً مورد خطاب قرار گویی را در هم میداستان

 ای از اسرار حقّ شمهقصد دارد راوی به صورت مستقیم  (727: 3136 )تولان.« دهد

به محرمان خلوت انس نیاز دارد. در  ،رورا به مخاطبان خود عرضه کند، از این

یابد به همین دلیل برای طرح راوی از سوم شخص به اول شخص تغییر می اینجا

گذاری داستان فضای اندیشگانی، روایت داستانی قطع و گریزی به سمت ارزش

دم  گریزی به اخلاقی برای طرح نکتةبخش پیرچنگی  شود، لذا از دم روحزده می

خود برای مرید را  (عمر)و نقش پیر راه سلوک  زندمیمسیحایی اولیا الهی 

  .کندنقش نفخ صوری ایفا می( به عنوان پیرچنگی)
هادخمه از زنند بر سر هاجان  هانغمه زان یاشمه میبگو گر  
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 ستین دور کان کن کینزد را گوش
 اند اولیاهین که اسرافیل وقت

 

ستین دستور تو به آن نقل کیل  
 مرده را زیشان حات است و حیا

(30/ 3/ د3134)مولوی    

 ری متن را برعهده دارد و به واسطةگذاطرح ارزش چنگی وظیفةپیرجایی در 
کند، اما پیر بعد از ا بیان می رویی خود رنجوای درونی احساس شرمساری و سیه

بیداری از خواب غفلت و رهایش مرغ جان از زندان نفسانیات به ترک تعلقات 
 پردازد.یعنی همان چنگ که راهزن راه وصال است، می

 ای بوده حجابم از اله :گفت
 ای بخورده خون من هفتاد سال
 ای خدای با عطای با وفا

 عمری که هر روزی از آن داد حقّ
 خرج کردم عمر خود را دم بدم

 

راهزن از شاهای مرا تو راه   
 ای ز تو رویم سیه پیش کمال
 رحم کن بر عمر رفته در جفا
 کس نداند قیمت آن در جهان

در زیر و بم در دمیدم جمله را  
(40همان: )  

کننده دیگر بیان این نوع ارزیابی را شرکت ارزیابی بیرونی نوع چهارم:

با این توضیح در ذیل کسی که با دم مسیحایی مردان  (727: 3136)تولان کند. می
های الله است با دمءگوید این نوع دم که همان دم اولیاکامل زنده شده باشد، می

کننده است و به حیات و تولدی دوباره زنده ءچرا که دم اولیا دیگر متفاوت است؛
 و ندا نیا و باشد یتعال حقّ  جذبه با و حقّ یسو از دیبا دم نیا البتهانجامد. می

 ةلمرح در ندا ،واقع در. رسدب انسان گوش به (عمر) یاواسطه توسط حقّ ةجذب
 و اسما صورت به خداوند وضاتیف و است یتعال حقّ به مربوط یوجود وحدت
 باشند.  البته کثرات نیز باید مستعد قبول ندای حقّ ابدییم کثرت صفات

 گوید این آواز ز آواها جداست
 ما بمردیم و بکلی کاستیم

 
 آن ندایی کاصل هر بانگ و نواست

 

 زنده کردن کار آواز خداست 
بانگ حقّ آمد، همه بر خاستیم   

(30 /3/ د3134مولوی )  

و این باقی صداست خود ندا آن است  
(32)همان:    
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کند. پیر در این مرحله به مطرب پیر با خدای خود راز و نیاز میمچنین ه

توبه محقق و پیرچنگی مدهوش در  ،رواز این .رسدانکسار قلبی و پشیمانی می

 درونی و باطنی است که مطابق نظریةدر این داستان ایمان شود. می حقّ

در عصر کلسیا است. لوتر مانند مولانا مذهب و ایمان را باور  3گرای لوتررفرم

معتقد است فرد از راه ایمان قلبی و  ،د نه امری ظاهریدانقلبی و درونی می

از رسیدن به تصدیق قلبی  چنگی بعدشود که در داستان حاضر نیز پیرآمرزیده می

مگر صداقت ایمان هیچ امر دیگری نیست »گیرد. آمرزش الهی قرار میمورد 

 (36: 3140 و شکوری نژاد )علمی.« قلب، یعنی شناخت درست قلب برای خداوند

داند نه اقرار به زبان توسط را به واسطه ایمان باطنی و قلبی می لوتر شناخت حقّ

 شهادتین.
 مهلتم دادی بسی و عمرگفت 

 ام هفتاد سالمعصیت ورزیده

 امروز مهمان توم بنیست کس

 بها ابریشم خواهم از حقّ گفت

 جوچنگ را برداشت و شد الله

 

ها کردی خدایا با خسیلطف   

 باز نگرفتی ز من روی نوال

 چنگ بهر تو زنم، کان توم

هاکو به نیکویی پذیرد قلب  

گوسوی گورستان یثرب آه  

(36/ 3/ د3134)مولوی    

ها نسبت به کنندهدر این واکنش شرکت» ارزیابی نوع پنجم:ارزیابی کنشی 
 (721: 3136 )تولان «دهند.حوادث جاری واکنش کلامی و فیزیکی از خود نشان می

سازِ نماد مادیات را بر زمین  ،رودهد و از ایندر درون پیرچنگی انقلابی رخ می
نمود  ،بعد از بیداری حقّ این تحول به واسطة ندا و جذبةالبته  ،شکندزند و میمی
الله است، حالی گناه و گام نهادن در سلوک الیز ایقظه لازمه بازگشت » یابد.می

دهد و او را برای تولدی دوباره آماده که در ابتدای توبه به سالک دست می
 (33: 3134)توکلی مقدم .« سازدمی

                                                           

1. Luther 
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 چون بسی بگریست و از حد رفت درد

 پیر لرزان گشت چون این را شنید

 آمد او با صد ادب آنجا نشست

 شگفت مر عمر را دید ماند اندر

 

 چنگ را زد بر زمین و خرد کرد 

 دست میخایید و بر خود میطپید

 بر عمر عطسه فتاد و پیر جست

 عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت

(34-40/ 3/ د3134)مولوی   
 

 ارزیابی درونی

و لباو به انواع مختلفی  دباشمیاین نوع ارزیابی مربوط به ساختار بندهای روایت 

 توان به موارد ذیل اشاره داشت:اشاره کرده است که می
 

 تکرار ها/کنندهتشدید

 را گوش حس هانشنود آن نغمه

 

 را آدمی پری نشنود نغمة

 

ها گوش حس باشد نجسکز ستم   

(24)همان:   

 کو بود ز اسرار پریان، اعجمی

(24: همان)  

 کننده: آواهای بیانیتشدید

 خدا خاص بود یک یرچنگیپ

 عراقکز یاد ره و پرده  آه

 کز تری زیر افکند خرد وای

 

 حبذا ای سر پنهان حبذا 

 رفت از یادم دم تلخ فراق

 خشک شد کشت دل من دل بمرد

(34-40)همان:   

 نماکمیت /کنندهتشدید

نزاد و دیینرو تانیباق جان  فساد و کون در دهیپوس همه یا  
(24: همان)  
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 هاکنندهبینت

 عالمست زین پریهم نغمه  گر چه
 

 فیضع و گشت رتریپ مطرب هچونک
 

 نهاد سر انیگر و اریبس زد هچونک
 
 دارگوش مطرب حال و گرد باز
 

دمست دو هر از برتر دلنغمه    
(24 /3/ د3134مولوی )  

 شد ز بی کسبی، رهین یک رغیف
(36 همان:)  

 چنگ بالین کرد و بر گوری فتاد
(36)همان:   

 زانک عاجز گشت مطرب ز انتظار
(34)همان:   

 

 ساز/ منفیگرهامقایسه

 را گوش حس هانشنود آن نغمه
 

 کز ستم ها گوش حس باشد نجس 
(24: همان)  

 

رسد و به می چنگی با توبه به استغراق در حقّدر پایان داستان پیر گیری:نتیجه

چرا که  گیرد؛یابد. استغراق در تقابل با هشیاری قرار میاین طریق طرح پایان می

برد و فرد از هستی خود جدا و به وحدت آثار هشیاری را از بین می فنای در حقّ

رسد، اما هشیاران هنوز به مرتبه فنای نفسانیات برای رسیدن به می و لقا حقّ

چنگی نقش طبیب الهی و فرستاده غیبی را دارد عمر برای پیر»اند. الله نرسیدهءلقا

یی از او از گریه که نشانهاو را از بیماری خود نگری )توجه به گناه گذشته( 

دارد و به مقام همین خودنگری و تعبیری از هشیاری مذموم است، باز می

  (973: 3123کوب ین)زرّ« .کشانداستغراق و فنا می

 پس عمر گفتش که این زاری تو

 راه فانی گشته راهی دیگر است

 هست هشیاری زیاد ما مضی

 

 هست هم آثار هشیاری تو 

گناهی دیگرستزانکه هشیاری   

ماضی و مستقبلت پرده خدا   

(24/ 3/ د3134 )مولوی  
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بندی داستان را به پردازد و پایاننویسنده به اظهار نظر می ،در بخش پایانه پایانه:

طور مثال  پایانه اعلام صریح پایان داستان است به»کند. طور صریح بیان می

قصه ما به سر "شوند مانندمی های عامیانه به کار بردهعبارتی که در پایان قصه

: 3149 و تقیان )رضی« ."از آن به بعد به خوبی و خوشی زندگی کردند"یا  "رسید

« رسید اینجا پیر حالچونک قصه »در داستان حاضر نیز این اعلان صریح با  (10

رسد نواز به خوشی و خرمی استغراق میدر بند پایانی پیر چنگ شود ومطرح می

چنگی به وحدت رسیده است و هشیاری و ؛ چرا که پیررودمی و در خموشی فرو

صحو در مرتبه بقای بالله معنا ندارد و برای حفظ وحدت در همان مرتبه نیستی و 

 برد.سکوت به غرقاب فنا پناه می
 رسید اینجا پیر حالچونک قصه 

 گو فشاندوپیر دامن را ز گفت

 از پی این عیش و عشرت ساختن

 

روی در پرده کشیدپیر و حالش    

نیم گفته در دهان ما بماند   

 صد هزاران جان بشاید باختن

(34 /3/ د3134 مولوی)  
 

 انواع بندهای روایی در داستان پیرچنگی

گیرد. بندهای روایی رفت با نظم زمانی معین شکل میطور کلی داستان از پی به

شود. بندهای ثابت بینابین میالتسکی شامل بند روایی ثابت، آزاد و واز نظر لباو و 

چرا که به ترتیب توالی زمانی نمود  ؛جایی مکانی را ندارندهقابلیت جاب ،روایی

آید در این نوع یابند و طرح داستان نیز با کنش زمانی مداوم به دنبال هم میمی

روایت را از جریان  ،رود و عدم توالی نظمبندها طرح با نظم زمانی پیش می

تفاسیر معنایی نیز به هم  ،کند، لذا با برهم خوردن نظم زمانیج میداستان خار

اما بند روایی آزاد که همان بخش ارزیابی الگوی لباو است قابلیت  ،ریزدمی

 جایی دارند. هجاب
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اساس زمان و  دهند و بربندهای روایی ثابت قسمت عمده داستان را تشکیل می»

اند. بندهای ارزیابی آزاد این بندها شدهرخدادای داستان در ترتیبی ثابت عرضه 

گونه نقشی در وقایع اصلی شود و هیچهای داستان دیده میدر تمام قسمت

علت بیان داستان از دیدگاه نویسنده است.  ،کنندهزیرا بیان ؛داستان ندارند

بندهای محدود نه مانند بندهای ارزیابی آزادند و نه مانند بندهای روایی ثابتنند و 

 (1-3: 3131نژاد )پهلوان« .شی نیز در تسلسل زمانی داستان ندارندنق

 

 بندهای روایی داستان پیرچنگی

در داستان را دارند و بندهای ارزیابی  هبندهای اصلی داستان نقش پیش برند

مرتبط به ذوق ادبی نویسنده است. بند ثابت روایی با نظم زمانی خاصی داستان را 

اند، اما بندهای روایی آزاد که گذاری شدهدر ذیل شمارهبرد که به جلو پیش می

اند که به دو بخش روشه قرار گرفتهگذاری داستان است در کهمان بخش ازرش

طرح مفاهیم  -7؛ تصویرگرایی به وسیله شرح جزییات وقایع -3 :شودتقسیم می

 عرفانی.
 آن شنیدستی که در عهد عمر -3

 
                            

 بود چنگی مطربی با کر و فر 
 

: تصویرگرایی از آواز اسرافیل مانند پیر/ پیری تصویرگری با شرح جزییات

 مطرب و فقیر و ناتوان شدن

های درونی ایی از نغمه/ شرح شمهءو اولیا ء: آواز درونی انبیامفاهیم عرفانی

دوگانه  شوند/ وجه/ هشدار به دنیاپرستانی که این ندای معنوی را نمیءانبیا

ی و مربوبی/ بحث وحدت وجود/ مستعد بودن مردان خلق خدا از جهت ربّ

 الهی در در دریافت اسرار الهی.  
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 توم مهمان امروز کسب ستین -7

 جوالله شد و برداشت را چنگ

 بهاشمیابر حقّ از خواهم گفت

 

 توم کان زنم تو بهر چنگ 

 گوآه ثربی گورستان یسو

 هاقلب ردیپذ ییکوین به کو

 

: گریان و نالان بودن پیر از جهت اتییجز شرح با یرگریتصو

 شرمساری/ خوابیدن پیرچنگی.

 : سیر در عالم تجرید.مفاهیم عرفانی

 
 بر عمر خوابی گماشت آن زمان حقّ -1

                             
 تا که خویش از خواب نتوانست داشت 

 

 سروش غیبییای صادقه/ ندای ؤر مفاهیم عرفانی:

 
 عمر یکا را عمر مر آمد بانگ -9

 ای عمر بر جه ز بیت المال عام

 

 خر باز حاجت ز را ما بنده 

 هفتصد دینار در کف نه تمام

 

 : درخواست دوباره دستمزد در صورت تمامتصویرگری با جزییات

 بها.شدن ابریشم

 
 سوی گورستان عمر بنهاد رو -1

                           
 جوودر بغل همیان دوان در جست 

 

: تلاش عمر برای یافتن فرد خاص خدا و تصویرگری با جزییات

 جو در گورستان.وجست

 
 آمد او با صد ادب آنجا نشست -6

 مر عمر را دید ماند اندر شگفت
 بر عمر عطسه فتاد و پیر جست 

 عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت
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 چون نظر اندر رخ آن پیر کرد
 پس عمر گفتش مترس از من مرم
 چند یزدان مدحت خوی تو کرد

 پرسدتکند میسلامت می حقّ
 

 زرددید او را شرمسار و روی
 امآورده ها ز حقّکت بشارت

 تا عمر را عاشق روی تو کرد
 حدتچونی از رنج و غمان بی

 

 : پشیمان شدن و احساس شرمساری پیر.تصویرگری با جزییات
 

 بگریست و از حد رفت دردچون بسی  -2
                             

 چنگ را زد بر زمین و خرد کرد 
 

: شکستن چنگ/ سیاه رویی نزد حق/ افسوس از گری با جزییاتتصویر
 تباه عمر.

: ترجیح سکر بر صحو/ رهایی از تعلقات دنیوی/ مضامین عرفانی
 عمر. بیداری پیرچنگی در اثر رمزگشایی اسرار الهی از طرف

 
 حیرتی آمد درونش آن زمان -3

 جووجویی از ورای جستوجست
 حال از ورای حال و قالو قالی  
 

 که برون شد از زمین و آسمان 
 دانی بگودانم تو میمن نمی

 غرقه گشته در جمال ذوالجلال
 

 تعالی در قالب اسما در خلق. / ظهورات حقّاستغراق در حقّ
 

 

 نتیجه

مند رخدادها و حوادث است که با نظم زمانی معین داستان را علم نظام ،روایت

التسکی اشاره ولباو و  ةتوان به نظریبرد، از جمله الگوهای روایی میپیش می

کرد. این الگو شش بخش روایی دارد. در بخش چکیده عناوین داستان براعت 
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گیری شخصیت عمر و استهلالی جهت پیش زمینه ذهنی است. در بخش جهت

افکنی داستان ة بعدی گرهلفؤکند. مرچنگی زمان روایت و موقعیت را بیان میپی

شود، اما گره داستان در اثر مشاهده پیر با عمر شروع می ،است که در این روایت

د رامشگر بعد پردازد و پیرمرگشایی میبه گره عمر با آوردن بشارت از سوی حقّ

ترین بخش گیرد. بخش ارزیابی مهمقرار می بنده خاص حقّ انکسار قلبی در زمرة

های اخلاقی و ارزشی روایت را برعهده دارد و زیرا وظیفه طرح کنش ؛الگو است

ارزیابی در دو نوع بیرونی و درونی نمود  ،در متن پراکنده است. در این روایت

گو وه صورت مستقیم با مخاطبان به گفتیابد بخش بیرونی گوینده داستان بمی

پردازد و به طرح مباحثی مانند دم روح بخش اولیای الهی، مبارزه با نفسانیات می

بندی داستان نیز به صورت دو بخش پایاندر بخش پردازد. و استغراق و توبه می

گیری پیر چنگی به بخش نتیجه و درنتیجه و پایانه در متن نشان داده شده است. 

 کند.به اعلان اتمام روایت اشاره می رسد و پایانه روایت هممی استغراق در حقّ
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